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شب / داخلی - خارجی / چادر خاتی - محل اسکان خاتی 
 خاتی بین بچه هایــش خوابیده. صدای حیوانی که 
بیرون چادر راه می رود، او را از خواب بیدار می کند. 
در بیرون چادر و اطراف ماشین خرس را می بینیم که 
بدون آنکه بخواهد خسارتی به چیزی بزند، ملتمسانه 
پوزه اش را به بدنه ماشین خاتی می مالد. خس خس 
نفس های حیوان این بار برعکــس دفعه قبل برای 
خاتی آشناســت. خاتی ابتدا خود را به نشــنیدن 
می زند. کاملا معلوم اســت که بغض راه گلویش را 
بسته و نمی خواهد واکنشــی به خرس نشان بدهد. 
خرس در بیرون دســت بردار نیســت و درحالی که 
ماشین را دور می زند پایش به چیزی برخورد می کند 
و ســر و صدا راه می اندازد. خاتی کــه می بیند الان 
خرس بچه ها را بیدار می کند، تفنگش را برمی دارد. 
از خرس خبری نیســت. طولی نمی کشــد که او با 
شنیدن صدای چیزی از آن سوی ماشین، محتاط و 
با قدم هایی شمرده، ماشین را دور می زند و با وجود 
این، اثری از حیوان نمی بیند. خاتی برای لحظه ای 
می ایستد و با شنیدن صدایی از پشت سر، به آرامی 
باز می گردد و خرس را پشت سر خود می بیند. حال 
خرس و خاتی در مقابل هم و در فاصله چند قدمی 
از هم ایستاده اند و به هم نگاه می کنند. چشمان هر 

دوی شان برق می زند ... 

خاتی: نباید می یومدی؟ گفته بودم دیگه اینجا برنگرد. 
 خرس با ناله های خفیفــی که انــگار بخواهد خود را 
برای خاتی لوس کند، به ســمت خاتی جلو می آید که 
خاتی اسلحه را به سمت او می گیرد تا مانع پیش آمدن 

حیوان شود ... 
خاتی: جلو نیا 

حیوان با اینکه اســلحه را در دست خاتی می بیند نه به 
او حمله می کند و نه فرار می کنــد. خرس فقط با پوزه 
مالیدن به وســایل خاتی می خواهد احساس خود را به 

او نشان بدهد ... 
خاتی: )آهســته طوری که بچه ها را بیدار نکند( گفته 

بودم برگردی اینجا یا ایلیاتیا می زننت یا خودم ... 
 خرس بــا ناله هــای پیوســته زیــر لــب، همچنان

دلبری می کند. 
خاتی: )آهسته طوری که بچه ها را بیدار نکند( برگشتی 
چیو یادم بندازی؟ که چطور از توی تله شکارچیا نجاتت 

دادم ... یا چطور دامونمو ازم گرفتی ... 
خرس می خواهد جلوتر بیاید که خاتی این بار با صدای 

بلند مانع او می شود. 
خاتی: می گم جلو نیا، می زنمت به خدا ... )با مکث( بعد 

دامون روزی صدبار تو ذهنم بهت شلیک کردم ... 
» نگاه خرس پر از اشک شده « 

خاتی: این طوری نیگام نکن... نباید برمی گشتی... منم 

نزنمت قباد می زنتت... په از همیــن راهی که اومدی 
برگرد و برو ... 

خرس بی تفاوت به خاتی، روی زمین دراز می کشــد و 
گردن خم می کند و سرش را روی زمین می گذارد. 

خاتی: چیکار می کنی؟ 
خاتی که می بیند خرس رفتنی نیست با گرفتن اسلحه 
به سمت حیوان سعی می کند تا خرس را بترساند تا از 

آنجا برود ... 
خاتی: )با مکث( پاشــو حیوون منو عصبانــی نکن ... 

می گم پاشو.
خرس همچنان روی زمیــن لمیده ... خاتی که وضع را 
اینگونه می بیند گلنگدن را می کشــد و تفنگ را مسلح 

می کند. 
خاتی: یالا از اینجا برو تا پی تو نگرفتن ...

» و با دیدن بی تفاوتی خرس « 
خاتی: دارم می گم پاشو برو لعنتی ... 

 خاتی با گفتن این حرف رو به آسمان شلیک می کند و 
خرس با صدای گلوله، پا به فرار می گذارد. صدای توله 
خرس ها و کلاغ از خارج تصویر، نشــان از وحشت زده 
شــدن آنها دارد. آرتا و تیدا که بیدار شــده اند از چادر 
بیرون می آیند. تیدا که ترســیده گریه می کند. خاتی 

دخترش را بغل می گیرد. 
خاتی: چیزی نیس ... چیزی نیس ...

سکانسی از فیلمنامه خاتی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران 
احمد رفیع زاده از معدود فیلمنامه نویسان سینمای ایران است که همچنان 
به این حرفه ادامه می دهد. امسال او با فیلم »خاتی« در جشنواره حضور دارد؛ 
تریلری روانشناسانه درباره مواجهه یک زن با ترس هایش. رفیع زاده در نوشتن 
این زیر ژانر، تجربه های متنوعی در ســینما و تلویزیون داشته است و حالا 
»خاتی« بعد از تجربه های او اتفاق تازه ای به  نظر می رسد. فریدون نجفی، خاتی 
را کارگردانی کرده و محمد کمالی پور تهیه کننده آن است. سارا بهرامی، سعید 
آقاخانی و آناهیتا افشار  بازیگران اصلی خاتی هستند. رفیع زاده یک سکانس 

از فیلمنامه خاتی را برای انتشار در ویژه نامه جشنواره انتخاب کرده است. 

ی صدبار تو ذهنم روز
 بهت شلیک کردم ... 

 نشســت خبری فیلم »شــمال از جنوب غربی«
در دقایقی به جنجال کشیده شد. ماجرا با اعتراض 

امیررضا دلاوری، یکی از بازیگران فیلم آغاز شد. 
دلاوری پاسخ به پرسشی انتقادی درباره فیلمنامه را 
مقدمه ای بر اعتراض قرار داد و گفت: »در این فیلم 
با بی تعهدی که از جانب کارگردان و تهیه کننده 
شروع شــد و قرار بود از 2۵ دی پروژه کلید بخورد 
و 2ماه و نیــم تا 3 ماه طول بکشــد، پروژه به علت 
ناهماهنگی ها دیر کلید خورد و عقب افتاد؛ پس از 
کلید خوردن، من به پروژه دیگری متعهد شده بودم 
که پس از اتمام این فیلمبرداری در زمان مقرری که 
توسط کارگردان بیان شده بود به آن پروژه پیوستم 
و کارگردان به این تصمیم رسید که مرا زودتر در 

فیلم بکشد.«

 نباید در میانه پروژه  ما  قرارداد تازه می بستید
حمید زرگرنژاد، کارگردان »شمال از جنوب غربی« 
در پاسخ به ســخنان امیررضا دلاوری، گفت: »ما 
با یک گروه 2۰۰ نفره این فیلــم را تولید کردیم و 
اتفاقاتی خواسته و ناخواسته در طول تولید اثر رخ 
می دهد و سبب می شود پروژه به تأخیر بیفتد. من با 
نهایت احترام با شما برای این پروژه هماهنگ شدم 
و بنا بود که پیش برویم و شما نباید  وسط این پروژه، 
قرارداد دیگری می بستید. در نهایت من از انتخاب 

بازیگر این نقش راضی بودم و مشکلی نداشتم.«

مشکل از تأخیر پروژه بود، نه تعهد کاری من
توضیحات کارگــردان از ســوی بازیگر فیلمش 
بی پاســخ نماند و امیررضــا دلاوری گفت: »بنده  
وسط قرارداد شما، قرارداد دیگری نبستم. قرارداد 
من 2۵دی ماه بسته شد و قرار بود 2 ماه و نیم تا 3 ماه 
تصویربرداری داشته باشیم، اما کار شما عقب افتاد. 
من حتی4 ماه بعد یعنی از 1۰تیرماه سرکار بعدی 
در تهران رفتم و با خــود می گفتم که حتما تا آن 
زمان همه  چیز تمام می شود. حتی در صحبت هایم 
با آقای مددکار گفتم که اگر تا 1۰ تیر می رسید، 
در خدمت شما باشم. به یاد دارید که من در ویلا 
می نشستم و تمرین ساکسیفون می کردم ولی از 

من با بچه ها سکانس نمی گرفتند .«

دشواری های تولید 
در نهایت مهدی مددکار، تهیه کننده فیلم کوشید 
تا میانه کار را بگیرد و به دشواری های تولید فیلم 
جنگی اشــاره کند. او گفت: »وقتی در شــهرک 
ســینمایی هســتید، همه  چیز مشــخص است 
اما ما یک روز آمــل بودیم و   روز بعد در ســاری 
تصویربرداری داشتیم. همین موضوع کار را سخت 
می کرد. به همین دلیل نتوانستیم کار را در زمان 

مقرر انجام بدهیم.« 

تمرین ساکسیفون به جای 
حضور مقابل دوربین 

درگیری لفظی کارگردان و بازیگر در نشست خبری 
فیلم »شمال از جنوب غربی«

جنجال روز

امیر آقایی در میانه های جنجال،امیر رضا دلاوری 
را به ارامش دعوت کرد .


